
 

 

 

 

 

 های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنتبررسی سرعتِ روایت در حکایت

 

 محمدصادق بصیری  وحمدرضا صرفی، م فر امید وحدانی

 

 چکیده

 در این پژوهش که با هدف نمایاندن یکی از. ترین حکایات ادبیاّت کهن فارسی هستندهای گلستان سعدی، از جملۀ موفقّحکایت

هاای ایان   به عنوان عاملی مؤثّر در شهرت و ماندگاری حکایت« سرعتِ روایت»ان سعدی صورت پذیرفته، مسئلۀ های گلست ارزش

 ها و رویدادها درادبی، کنش یک اثر بررسی سرعت روایت برای آن است که نشان داده شود در. اثر مورد بررسی قرار گرفته است

کتاب به آنها اختصاص یافتاه اساتل ااذا،     های زمانی چه حجمی از از برهه سنجشِ هر یک در و طول چه مدّتی از زمان رخ داده

، به شایو  توصای ی ا تحلیلای، بررسای گردیاد و باه        «ژرار ژنت»شناسی های گلستان بر اساس نظریّۀ روایتبدین منظور حکایت

وگاو، افازودن    مد، توصای،، گ ات  پریشی، بساا  روایی در مباحثی نظیر گزینش و حذف، زماندهند  سرعتعوامل افزاینده وکاهش

. زمان روانی ا عاط ی، حدیث ن س و نقل قول پرداخته شد  نویسنده، بیان عمل ذهنی، نمایاندن زمان خیاای و پردازی اپیزود، نظریّه

هاا،  با توجّه به حجم این حکایت. است« کُند»سعدی  های گلستاننتیجۀ این بررسی نشان از آن دارد که سرعتِ روایت در حکایت

آید و باعث شهرت و ماندگاری بایش از پایش   است اد  حداکثری از عوامل کاهند  سرعت در آنها به عنوان یک حُسن به شمار می

 .این اثر ادبی شده است

   سعدی، گلستان، سرعتِ روایت، زمانِ روایی، نظریّۀ ژنت :هاکلید واژه

 

 مقدمّه

« زماان »اهمّیتّ فراوانی یافته است و در درون روایت، مسائلۀ  « شناسیروایت»روزه علم بنا به اهمّیتّ شیو  روایت در آثار ادبی، ام

ای هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و همواره در روایت آثار در روایت دو مقواه« سرعت»و « زمان». ای داردجایگاه ویژه

هاای کتااب   سان زبان فارسی است که در ایان پاژوهش حکایات   نویترین حکایتسعدی یکی از مطرح. شوندواقع می روایی مؤثّر

کاه دارای سااختار    8قطعاه از گلساتان   18در ایان مقاااه باه بررسای     . استانتخاب شده« سرعتِ روایت»گلستان او جهت بررسی 

هاای  کایات دایل انتخااب ح . استتری هستند پرداخته شدهو پیرنگ منسجم( وگو و کنشِ داستانیدارای دو عنصر گ ت)حکایت 
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هاای  در افزایش و کاهش سرعتِ زمان روایت در حکایت. گرایانۀ سعدی در آنها استگلستان، شهرت این اثر و شیو  روایت واقع

 :توان عوامل ذیل را بررسی نمودگلستان می

 .م ردنگری، بسامد بازگو و بسامد پریشی از نوع آیندها عوامل افزایش سرعت، از قبیل گزینش و حذف، زمان 8 

نگاری، خودگاویی   پریشای از ناوع گذشاته   عوامل کاهش سرعت، از قبیل توصی،، بیان عمل ذهنی، افزودن اپیازود، زماان   -7 

پاردازی نویسانده، نمایانادن    ، کاربرد تشبیه، نظریّه(مستقیم و غیرمستقیم)عاط ی، نقل قول  -، نمایاندن زمان روانی (حدیث ن س)

 .های داستانرّر، شتاب من ی و مقایسۀ شخصیتّوگو، بسامد مک زمان خیاای، گ ت

 

 بیان مسئله. 1

ها را داشته و این روایت است که با تصویر کاردن زنادگی بار     ادبیاّت از دیرباز، توجّه زیادی به تصویرکردن زندگی بر پایۀ ارزش

زندگی در قااب زماان و زنادگی در   »: اندبرای زندگی دو جنبه قائل شده. بنیاد زمان، وظی ۀ دیگری بر وظای، ادبیاّت افزوده است

کند، با ایان ت ااوت کاه در آن     روایت در مجموعِ خود، اگر روایت خوبی باشد، همین تابعیتّ دوگانه را رعایت می. ها قااب ارزش

 (.11:8157فورستر، )« تبعیتّ از زمان ضروری است

در ماتن  ( زماان روایای  )ایی معطوف داشت کاه ایان زماان    پس از درک ارزش زمان در روایت، باید توجّه خود را به زمانِ رو 

روایت، سانتّ ادبای دیریناۀ اسات اده از     »ای که شدل به گونه« زمان»گیری روایت توجّه بسیاری به عنصر با شکل. بررسی است قابل

ر پیرنگِ روایت به واساطۀ عامال   به عبارت دیگر، د. زمان، به منظور منعکس کردن حقایق جاودانۀ اخلاقی را زیر پا نهادهای بی داستان

تر تأثیری باشد کاه تأکیاد    شاید از این مهم. کند شود و همین امر ساختار روایت را منسجم می زمان، ارتباطی علیّ بین وقایع برقرار می

ماتن مت ااوت از    شایان ذکر است که زمان(. 17:8113لاج، وات و دیچز، )« گذارد پردازی باقی میروایت بر فرایند زمان، در شخصیتّ

ژنات،  . بنابراین، زمان متن به طرزگریز ناپذیری خطیّ اسات . زمان متن نه بعُد زمانی، که بعُدی حجمی دارد»زمان تقویمی استل زیرا 

 (.31-31: 8112کنان، ریمون)« استمیان زمانِ داستان و زمانِ متن مطرح کرده  هایترین بحث را ذیل ناهمخوانی جامع

ناماۀ خاود، در ماورد شارح     نرجس عمادی در پایان .است« سرعتِ روایت»مطرح در درون زمان روایی، مسئلۀ  از مسائل اصلی

 ذهن بر آن تأثیر و معاصر هایرمان در زدگیشتاب و سرعت پدید  داشتن نظر در با هیوم»: نویسدگونه میاین ،«هیوم کاترین»کار 

 شاگرد  هیاوم،  نظریاّۀ  در شاده  مطارح  موارد از .کند می بررسی را آن جادکنند ای عوامل و مطرح را روایت سرعت م هوم خواننده،

 باه  آن سارعت  و متاون  تاا  کناد  بیاان  عددی صورت به را سرعت کند می سعی مورد این او در. است سرعت مسئلۀ کردن کمیّّتی

 (. 71: 8111 عمادی،)« شود مقایسه ریاضی صورت

ها و رویدادها در طول چه مدّت زماانی رخ داده  است که نشان داده شود کنش بررسی سرعت روایت در یک اثر ادبی برای آن

باا  ت ااوت  مسه عامال   ،گزارش، داستان و روایت. استو با توجّه به این برهه از زمان، چه حجمی از کتاب به آنها اختصاص یافته

دها در جهان بیرون ماتن اسات، تسلسالی کاه     داستان ترتیب واقعی رویدا. گزارش ترتیب رویدادها در متن است» .یکدیگر هستند

« گزارش اسات  ۀهمان عمل روایت کردن و ارائ ،توان آن را از متن استنباط کرد و روایت افتند و می  اق میدر آن اتّ رویدادها عملاً

 و بساامد ( اساتمرار ) ، تاداوم (نظم)ترتیب  :زمانی میان روایت و داستان را به سه جزء، با عنوان ۀرابط ،ژنت. (33: 8123اخلاقی، )

. تارین موضاوعات در سارعت روایات اسات      از مهام « پریشای  زمان»مبحث  .(21 - 87: 8112کنان،ریمون) کند تقسیم می( تکرار)

. (Genette, 1980: 48)« تواند به زمان گذشته یا آینده دلاات کند، خواه با فاصلۀ بیشتر از زمان حاال یاا کمتار    پریشی می زمان»

هاای گلساتان ساعدی    به عنوان معیاری برای بررسای سارعتِ روایای حکایات    « ژرار ژنت»شناسی  نظریّۀ روایتدر این پژوهش، 

 . استتر بودن نظریّۀ ژنت نسبت به سایر نظریاّت بوده دایل این انتخاب، جامع. استانتخاب شده

 سؤالات پژوهش. 1-1
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د و در عین سادگی، از بسایاری جهاات باا اصاول و شاگردهای      انگرایانه نگارش یافتههای گلستان به شیو  واقعبیشتر حکایت

 :های زیر پاسخ داده شودگردد تا به سؤال در این مقااه تلاش می. نویسی معاصر در ارتباط هستند داستان

 اند؟ های گلستان کدامترین عوامل مؤثّر در سرعت روایتِ حکایت مهم -8

 های مورد بحث، تأثیری دارد؟ری و شهرت حکایتآیا سرعت تُند یا کُندِ روایت، در ماندگا -7

 اهداف پژوهش. 1-2

در محبوبیتّ و شهرت هر روایتی تأثیر به سزایی دارد و همچنین، تاکنون تحقیق « زمان روایی»با توجّه به اینکه سرعت مطلوبِ 

ظر داشاتن شاهرت گلساتان، ایان     استل با در نهای گلستان سعدی انجام نشدهمستقلّی در مورد بررسی سرعت روایت در حکایت

ای روایت، به گونه« کُند»یا « تُند»های این اثر، تأثیر سرعت در حکایت« سرعتِ روایت»ضرورت احساس شد که با واکاوی مسئلۀ 

ساوق دادن  نویسان نوپا باه اهمّیاّت زماان روایای در حکایات، در       این امر علاوه بر معطوف نمودن  نظر رمان. علمی بررسی شود

اهداف ایان مقاااه را   . سزایی خواهد داشت نیز تأثیر به ی کهن زبان فارسیادبدیگر آثار  ی ناشناختۀها کش، جنبه یبه سو ناقمحقّ

 :توان بدین صورت برشمردمی

 .های گلستانبررسی موارد است اده از عوامل افزاینده و کاهند  سرعت روایت در حکایت -8

 .های گلستانیکی از مباحث مهم در ماندگاری حکایت بررسی تأثیر سرعت روایت به عنوان -7

  .مشخّص نمودن مهارت سعدی در است اد  موفقّ یا  ناموفقّ از عوامل سرعتِ روایت -1

 پیشینۀ پژوهش . 1-3

اند کاه   دههایی را از منظر زمان روایی و با تکیه بر نظریّۀ ژرار ژنت، مورد پژوهش قرار دا ها و داستان تاکنون، پژوهشگران، رمان

 :شود به مواردی از آنها اشاره می

است که ساختار کلاّی مثناوی مولاناا بار اسااس نظام       ، به این نتیجه رسیده«مندی روایت در مثنویزمان»در مقااۀ ( 8115)صرفی  

 ناه صاورت گرفتاه   در این اثر به شکل کاملاً هنرمندا« مندیزمان»گیری از عامل سازماندهی شده و همچنین، بهره« منطقی -زمانی»

بررسی عنصر زمان در روایت با تأکید بر حکایت اعرابای و  »ای با عنوان ، در مقااه(8113)طاهری و رجبی  ،زاده غلامحسین. است

خاوردن نظام و    باه هام  ترین عامل در  را عمده« ها پریشی زمان»با بررسی نظریّۀ ژنت و تأکید بر مبحث تداوم، « درویش در مثنوی

شناسانۀ مجموعۀ ساعت پنج برای مردن دیار   نقد روایت»، در مقااۀ (8111)زاده طاهری و پیغمبر. انددانسته ر روایتتواای زمانی د

تان   چهال  امیرحسان  کوتااه  هاای داساتان  در« خطاّی »و « روایای »ساختاری دو زماان   ، بر اساس نظریّۀ ژرار ژنت به تحلیل«است

 رماان  خطاّی  نظام  در تغییراتای  به کمک آن نویسنده که برای است روایی ابزاری مان،اند که زچنین نتیجه گرفته اند و این پرداخته

 اشاکال  و زماان  عنصار  ،«روایت زمان در رمان از شایطان آموخات و ساوزاند   »در مقااۀ ( 8113)نژاد  فاضلی و تقی. کند می ایجاد

 ای ویاژه  اهمّیاّت  در این رمان از زمان اند که عنصریدهاند و به این نتیجه رسواکاوی کرده بسامد را و تداوم نظم، آن، نظیر مختل،

،  چناین  «بررسی سرعت روایت در رمان جای خااای سالو   »ای با عنوان نیز در مقااه( 8113)ای و دهقانی حسن. است برخوردار

 و اناد  رفتاه  کاار  باه  زنشکل متوا به رمان جای خاای سلو  در سرعت دهند افزایش و دهندهکاهش های اند که مؤاّ هنتیجه گرفته

تحلیال زماان   »، در مقااۀ (8135) حدّادی احمدی و زمان، درودگریان. استشده در این رمان سرعت تعدیل موجب ویژگی، همین

پریشی یا پرش زماانی در  زمان ،«اثر رضا امیر خانی "وتنبی"شناسی بر اساس نظریّۀ زمان ژنت در داستان روایی از دیدگاه روایت

شناسای یاک   روایات »ای با عناوان  ، در مقااه(8135)همچنین، دزفوایان و مواودی . اندهستناداز نوع پیشگویانه را « وتنبی» داستان

میزان سرعت پویایی در روایت هار رخاداد، باه میازان      کهاند گرفته یجهنت« داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری بر اساس نظریّۀ ژنت

بررسای م هاوم   »، در دانشاگاه شایراز باا عناوان     (8111)ای نیز توسط عمادی نامه پایان. ی دارداهمّیتّ آن رخداد برای راوی بستگ

 . استنگارش یافته« نامه سرعت نثر و ارتباط آن با ایجاز و اطناب با نگاهی به مرزبان
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تحقیقای صاورت    های گلستان سعدیشده، مشخّص گردید که تاکنون در زمینۀ سرعت روایت در حکایت های انجام در بررسی

های گلستان سعدی محساوب  در حکایت« سرعتِ روایت»بنابراین، تحقیق پیشِ رو، پژوهشی نو و جدید در مبحث . استنپذیرفته

ادبی، ایان   به عنوان یکی از مباحث مهمّ  داستان شناخت روایتِ ۀبا عنایت به محدود بودن متون انتقادی و تحلیلی در زمین .شودمی

 .  ات داستانیبه یکی از نیازهای ضروری در راستای اعتلای نقد ادبی و رشد کی ی ادبیّ پژوهش پاسخی است

 

  1سرعت روایت. 2

نیاز همانناد تماام    « شناسای  روایات »برای بشر امروزی ارزش والای خود را پیادا کارده، داناش نوظهاور     « زمان»با توجّه به اینکه 

بررسی سرعت روایت در یک اثر ادبای بارای آن اسات کاه      .استقائل شده های دانش بشری، اهمّیتّ خاصّی را برای زمان عرصه

اند و با توجّه به این برهه از زمان، چه حجمای از داساتان باه    ها و رویدادها در طول چه مدّت زمانی رخ دادهنشان داده شود کنش

کاه  ( 15 -35 :8113 دهقاانی،  و اای حسان )اناد  در سرعت تند یا کند روایت، عوامل زیادی را برشمرده. استآنها اختصاص یافته

 : ند از ترین آنها عبارتمهم

 –ب . نگر، بسامد م رد و بسامد باازگو پریشی از نوع آیندهگزینش و حذف، زمان: عوامل افزایند  سرعت روایتل شامل -اا، 

مل ذهنی، نمایاندن زمان خیااای،  عاط ی، بیان ع -توصی،، حدیث ن س، نمایاندن زمان روانی: عوامل کاهند  سرعت روایتل نظیر

پردازی نویسنده، کاربرد بسامد مکرّر، است اده از نقل قاول، شاتاب من ای، مقایساۀ     وگو، نظریّهنگر، گ تپریشی از نوع گذشتهزمان

شود و می اکنون به ارائۀ تعری، مختصری از هریک از عوامل مذکور پرداخته. های داستان، کاربرد تشبیه و افزودن اپیزودشخصیتّ

شود تا در پایان مشخّص گردد که کدام های گلستان که مرتبط با آنهاست ذکر میسپس، در ذیل هر عنوان، شواهدی نیز از حکایت

هاا کناد   های گلستان کاربرد بیشتری دارد و در نتیجه، سارعت روایات در حکایات   در حکایت( افزاینده یا کاهنده) دسته از عوامل

 است یا تند؟

 امل افزایندة سرعت روایتعو. 2-1

  2گزینش و حذف. 2-1-1

هاای دیگار   شاود و بخاش  ترِ داستان برای روایتگری گزینش میهای مهممعمولاً قسمت« گزینش و حذف»در است اده از عنصر 

کاه عباارت   شاود  قابل ذکر است که اغلب، در هر داستانی به روایت کانون تمرکز، پرداخته می. گرددداستان و رویدادها حذف می

بیشتر ارتباط عاط ی خوانناده هام در هماین نقااط     . دهدتر در همانجا روی میکنندهای که رویداد اصلی و تعیینآن نقطه»است از 

« تار، باه اختصاار بیاان شاوند     اهمّیاّت این نقاط باید با شرح و بسط بیشتری پیش روی خواننده قرارگیرند و نقاط کم. آیدپدید می

در . راحتای پایش بارود    شاوند تاا روایات باه    تر حذف میاهمّیتّهای کمپس از روایت کانون تمرکز، بخش(. 883 :8137نیاز،  بی)

اکثر سرعت زمان روایات را  حدّ» ر،به عبارت دیگ. گرددزمان سپری نمی ،که در روایت گذرد، در حاایزمان در داستان می ،حذف

ایان مقوااه    .(35: 8111تاولان،  )« از دیرش داستانی صارف نشاده اسات    نامیم که در آن هیچ فضای متنی، روی بخشی حذف می

وسیع داساتان را    ت و معلوای را فشرده کند و گستررخدادهای علّ ،گذاردبت را کنار یّاهمّرویدادهای کم ،کندنویسنده را مجاز می

در سارعتِ روایات    7«شاتاب مثبات  »ایجااد  ، باعاث  «حاذف »و « گزینش»بنابراین، است اده از عنصر  .با اسلوبی موجز نمایان سازد

در هر قسمت از عمل روایتگری که شتاب مثبت با است اده از گزینش و حذف حاکم باشد، سارعت زماانِ روایای     .شودداستان می

 .آیند ترین عوامل افزایش سرعت در روایت متن روایی به حساب میتُند است و گزینش و حذف از مهم

تار از حاوادو و   های مهممشخّص شد که در روایتِ داستان، جهت افزایش سرعت روایت گاهی بخشبا توجّه به مباحث بالا، 
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« حاذف و گازینش  »است اده از عنصر . گردداهمّیتّ داستان، از روایت حذف میهای کمشوند و اغلب، قسمترخدادها گزینش می

از  83در مورد رفتار یکای از رفیقاان ساعدی در حکایات    شودل به طور مثال، های گلستان کمتر دیده میدر جریان روایت حکایت

دهد، سپس با مشااهد   را تحت نظر قرار می« رفیق سعدی»چند روزی رفتار ( شخصیتّ اصلی حکایت)« صاحب دیوان»باب اوّل، 

... ها و ، ویژگی، در این حکایت از رفتار، حرکات، اخلاق(سعدی)راوی . دهدهای او، وی را از مقربّان دربارش قرار میشایستگی

برآمد اط، ] بر این [روزی چند»: استگونه روایتگری کردهرفیق، در مدّت چند روز، فقط به ذکر دو ویژگی او اشاره نموده و این

در (.  28: 8113ساعدی،  )« ای برتر از آن ممکّن شاد بپسندیدند کارش از آن گذشت و به مرتبه] تدبیرش[طبعش بدیدند و حسنِ 

، روای فقاط دو ویژگایِ ایان    (شخصیتّ حکایات )ز تمام وقایع اتّ اق افتاده در مدّت زمان تقویمیِ چند روز، برای رفیقاین مثال، ا

این حذف و گازینش، سارعت روایات را افازایش     . استهای او را حذف نمودهشخصیتّ را گزینش و روایت کرده و بقیّۀ ویژگی

هاای گلساتان ایجااد    در حکایات . گاردد  تعقیب وقایع حکایت از جانب وی مای رهاند و باعث دهد و خواننده را از ملاات میمی

روزی تاا باه   ... »: از بااب دوم  5مثال دیگر در حکایات  . شود، کمتر دیده می«گزینش»و « حذف»شتاب مثبت با است اده از عنصر 

 (. 11: همان)« شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصاری خ ته

( دو جملاه )های پیش رو در مدّت زمانِ تقویمی یک روز تا شب، فقط در یاک ساطر   ، از اتّ اق(رویشد)در مثال بالا، روایتگر 

او از این زمانِ تقویمی فقط قسمتی را که به رفتن و خوابیدن اختصاص داشته، گزینش کرده و بقیّۀ وقایع این زمان . کندروایت می

باا اینکاه باا    . تر از مدّت پیرنگ باشدشود که مدّت داستان طولانیمیحذف، اغلب در صورتی انجام . استطولانی را حذف نموده

بینیم که بنا باه دلایلای   های گلستان سرعت روایی بسیار زیادی داشته باشند، در عمل میرود، حکایتمشاهد  این حذف انتظار می

افزایناد  سارعت، سارعتِ روایات  در ایان      چون است اد  زیاد از عوامل کاهند  سرعت و همچنین، است اد  بسیار اندک از عوامل 

 .شودهای سعدی محسوب میها کُند است و این از نقاط قوّت روایتحکایت

رسد که در آنجا مطربی با زخمۀ ناسااز مشاغول   ، سعدی، شبی به مجمع قومی می(83حکایت )در مثال دیگری از همین باب  

ظااهراً مطارب تاا صابغ مشاغول ناواختن اسات و ساعدی و         . رنج هساتند نوازندگی است و همۀ اطرافیان از ساز ناموزون او در 

هاا و چگاونگی   در این حکایت به ساختی ( سعدی)راوی . دهندکنند و اقدامی انجام نمیاطرافیان، آن شب را به سختی تحملّ می

ااجملاه پااس   فای »: ده استتحملّ اطرافیان از نوازندگی مطرب را در مدّت یک شب، فقط به اختصار و در حدّ یک جمله اکت ا کر

، در «حذف و گزینش»های دیگر از عنصر نمونه(. 31:همان)« موافقت کردم و شبی به چند مجاهده به روز آوردم ]را[خاطر یاران 

 .شوداز باب سوم، مشاهده می 71و  3،88، 1در باب دوم،  72و  75های حکایت

  1بسامد مفرد. 2-1-2

بسامد، رابطۀ میان تعداد دفعات تکرار رخاداد در داساتان و تعاداد دفعاات روایات      . ر و بازگوم رد، مکرّ: بسامد سه گونه دارد

باار  بار بی تد و در هنگام روایتگری نیاز هماان یاک   اگر در داستانی اتّ اقی فقط یک(. 21: 8112کنان، ریمون)رخداد در متن است 

باار اتّ ااق افتااده اسات،     بار گ تنِ آنچه یکیک: بسامد م رد». استدر روایت به کار گرفته شده « بسامد م رد»روایت شودل عنصر 

گیردل زیرا در اینجا مرتبه اتّ اق افتاده نیز در این رده جای می nمرتبۀ آنچه  nروایت ... ترین نوع روایت است متداول[ این بسامد]

گاهی یاک اتّ ااق   در متون روایی (. 23: همان)« تناظر استبار اتّ اق افتادن رخداد در داستان منیز هر بار نقل رخداد در متن با یک

، سارعت زماان   «بساامد م ارد  »بنابراین، است اده از عنصر . شودشود و این باعث کاسته شدن سرعت روایت میچند بار روایت می

 .افزایدروایت را در مقابله با بسامد مکرّر، می

از باب اوّل، با توجّه به متن حکایت، مشخّص  8در حکایت : ردل برای مثالهای گلستان کاربرد اندکی دابسامد م رد در حکایت

بار دشنام داده و راوی نیاز  است که وی در هنگام کشته شدن، به پادشاه یک« اسیر»های این حکایت، شود که یکی از شخصیتّمی
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دی به زبانی که داشات ملاک را دشانام دادن    بیچاره در حاات نومی»: استبار اشاره کردهبه این موضوع در درون حکایت فقط یک

ها بوسه داد و پیش  همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درم. غلامی عاقلِ هشیار بود»: ای دیگرنمونه(. 51: 8113سعدی،)« گرفت

کایت اتّ اق افتااده و  بار در حها توسّط غلام، رخدادی است که فقط یکدر این مثال، بوسه دادن به دِرَم(. 857: همان)« ملک بنهاد

بساامد   هاای گلساتان  در مجماوع، در حکایات  . است که نمونۀ بارز بسامد م رد استبار به آن پرداخته شدهدر روایت متن نیز یک

 .های این اثر استکاربرد زیادی ندارد و این به دایل سبک نگارش کتاب و همچنین، حجم کم حکایت« م رد»

 بسامد بازگو. 2-1-3

کناد و ایان باعاث افازایش سارعت      بار روایت میافتدل امّا نویسنده فقط آن را یکبار اتّ اق می استان رخدادی چندگاهی در د

اگر در داستانی رخدادی چند . است« بسامد بازگو»از انواع بسامد که تأثیر مستقیم در افزایش سرعت روایت داردل . شودروایت می

این امر باعث افازایش  . استاست اده شده« بسامد بازگو»شود که از عنصر روایت شودل گ ته می باربار اتّ اق افتاده باشد و فقط یک

هنگامی که در روایات  (. 15: 8112کنان، ریمون)« بار اتّ اق افتاده است nبار  آنچه نقل یک: بسامد بازگو». گرددسرعت روایت می

اسات اده از ایان شایو     . یاباد ایع تکراری زیادی از داستان اختصااص مای  شود، حجم کمی از متن به وقاز بسامد بازگو است اده می

در نهایات، ایان   . شود که قسمت بسیاری از زمان تقویمی داستان بگذردل امّا ص حات اندکی از متن روایی پرشودروایت باعث می

 . شودامر شتاب مثبت و تندی را در زمان روایی روایت ها موجب می

 از بااب اوّل آورده  83استل به عنوان مثال، در حکایات  چند بار است اد  کرده« بازگو»لستان از بسامد های گسعدی در حکایت

آرم و فاقاه نمای   دک دارم و عیال بسیار و طاقات باارِ  یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد نزدیک من آورد که ک اف ان»: است

در این حکایت، سعدی اتّ ااقی کاه بارهاا در ذهان شخصایتّ      (. 33: 8113،سعدی)« بارها در دام آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم

شیخ اجلاّم بارهاا   »: نمونۀ دیگر .باشدبار نقل کرده است که نمونۀ بارزی از بسامد بازگو میاستل فقط یکافتاده( رفیقش)حکایت 

شود که با توجّه به این مثال مشخّص می. (35: همان)« های بلیغ گ تی و در سمع قبول من نیامدیبه ترک سماع فرمودی و موعظه

استل امّا این رخاداد در ماتن   به سعدی در مورد ترک سماع چند بار صورت گرفته( شیخ ابواا رج ابن جوزی)تذکّر استاد سعدی 

ا بار سار   روزها »: اسات از باب پنجم به کار رفته 82ای دیگر از این بسامد در حکایت نمونه. استبار روایت شدهحکایت فقط یک

، در (ساعدی )شاود کاه راوی   در این مثال نیز مشاخّص مای  (. 811: همان)« گ تمخاکش مجاورت کردم و از جمله در فراق او می

بار به ایان موضاوع   گ تل امّا در متن حکایت فقط یکرفت و در فراقش ابیاتی میفراق دوستش روزهای زیادی به سر مزار او می

باب ششم و  7باب پنجم، 83و  3باب سوم،  71باب دوم،  17: هایدر حکایت« بازگو»یگر از بسامد های دمثال. استپرداخته شده

نیاز  « 8آینده نگار »کارگیری سه عنصر مذکور، گاهی صاحب اثر از عنصر زمان پریشی  علاوه بر به. شوداز باب ه تم نیز دیده می 3

به دایل اینکه ساعدی در هایچ   . گیرداز سرعت کند روایات بهره میبرای افزایش سرعت روایت و جلوگیری از ملاات خوانندگان 

 .است، به توضیغ آن پرداخته نشداست اده نکرده« نگرآینده»از نوع « پریشیزمان»های گلستان از عنصر کدام از حکایت

 عوامل کاهندة سرعت روایت. 2-2

2توصیف. 2-2-1
  

داردل اماّا در عاین حاال، منااظری را بارای      زمان داستان را از حرکت باز می در  متون روایی، اغلب« توصی،»است اده از عنصر 

توصای،، کی یاّت اشایاء، اشاخاص،     ». کند تا خواننده از کندی سرعت ملول نشود و پیگیر اداماۀ داساتان باشاد   خواننده ترسیم می

کاربرد توصای،  (. 871:8112میرصادقی، )« آیدمیگونه که در وهلۀ اوّل به چشم ناظر دهد، هماناوضاع، احوال و رفتار را ارائه می

شاود   یاباد، زماان داساتان متوقاّ، مای      در توصی،، با وجود اینکه گ تمان اداماه مای  . شودباعث رکود و کندی سرعت روایت می
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، در بسایاری مواقاع  . آیاد بنابراین، توصی، یکی از ابزارهای مؤثّر در کاهش سرعت روایات باه حسااب مای    (. 13:8135چتمن، )

هاا، احساساات،   نویسنده علاوه بر توصی، مکان. گیردتوصی، با است اده از جملات بلند وص ی در روایت متن روایی صورت می

اگار بارای توصای،    . شودها، با ذکر دقیق جزئیّات، باعث کندی و گاهی رکود سرعت روایت میشرایط روحی و روانی شخصیتّ

معمولاً توصی، . ی داستان و دیگری، توصی، فضاهای موجود در متن روایی استهادو وجه قائل شویم، یکی توصی، شخصیتّ

نگاری و حاالات روحای نویسانده     گیرد که توصی، عینی، فارغ از جهانشکل می( اکسپرسیونیستی)« ذهنی»و « عینی»به دو شکل 

هاای تااریخی توصای، از ناوع     در رماان امّا توصی، ذهنی، متّکی بر ذهنیتّ و شرایط روحی نویسنده استل به عنوان مثال، . است

در نتیجاه، اسات اده از   . اسات « ذهنای »اند، بیشتر توصی ات از نوع نوشته شده« سوررئال»هایی که به سبک است و در رمان« عینی»

کندی باعث « توصی،»بنابراین، در هر متنی است اده از عنصر . کندبه هر نوعی که باشد، سرعت روایت را کند می« توصی،»عنصر 

ها و فضاها اسات اده  ها، شخصیتّ، برای وص، اشیاء، مکان«توصی،»های گلستان نیز از عنصر در حکایت. شودسرعت روایت می

 .هستند« عینی»ها، آشکار است که توصی ات در آنها اغلب از نوع این حکایت« گرایانۀواقع»شده است و با توجّه به سبک 

 فضا ها، اشیا وتوصیف مکان. 2-2-1-1

ها با است اده از جملات و ابیات نسبتاً طولانی، سرعت روایات را کاساته   ها، اشیاء و فضاهای گلستان با وص، مکانسعدی در حکایت

 .آسای مقامی داگشای، روان»:  ملک را اینچنین توصی، کرده است« بسُتان سرا»از باب دوم،  17استل به طور مثال، در حکایت 

 عااارض خاوبااان  گاال ساارخاش چاااو

 هامااچاناان از ناهاایااب باارد عااجااوز

 و افاااااناااین عاالاایااااهااا جااالناّااار

 

 سااانابلاااش هماچاااو زاااا، محباااوبان   

 شایاااار نااخااااورده طا ااال دایاااه هناااوز

 «عاالاّقاااات باااشاّجااار الاخااااضر ناااار  

 (858: 8113سعدی، )                           
 

 ]او بر[آبی که سنگ از صلابت »: شوداز باب سوم گلستان دیده می 71توصی، مکان و اشیاء در حکایت  های دیگری ازمونهن

 .رفتبه فرسنگ می ]ش[آمد و آوازسنگ می

 سهمگین آبی که مرغابی در او ایمن نباودی 

 

 «کمترین موج آسیا سنگ از کناارش در رباودی   

 (877: همان)                                     
 

هنگاامی کاه ملاک باه هماراه       -( از باب پانجم  83حکایت )« قاضی همدان»نمونۀ زیبای توصی، فضا را  سعدی در حکایت 

شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته و مِی ریخته و قدح شکسته و قاضای  »: استآورده -روندبزرگان دربار به نزد قاضی همدان می

هاای گلساتان را در حکایات    نمونۀ بسیار کوتاه توصی، مکان در حکایات (. 812همان،)« بر از ملک هستیخدر خواب مستی، بی

 (.855: همان)« حجره به گل آراسته»: سعدی در توصی، خانۀ پیر به اختصار گ ته است. بینیممی« جویپیرِ ج تکهُن»

 هاتوصیف شخصیّت. 2-2-1-2

ها در قااب جملاتی کوتاه و گاهی نیاز از  های گلستان از توصی، شخصیتّیتسعدی برای کاهش سرعت روایت در متن حکا

 :اسات اینچناین گ تاه  « خواجۀ ملک زوزن»از باب اوّل در توصی،  71استل به عنوان مثال، در حکایت جملات طولانی، بهره برده

(. 23: 8113سعدی، )« غیبت نکویی گ تیکه همگنان را در مواجهه خدمت کردی و در  ]نیک محضر[اانّ س،  ای بود کریمخواجه»

ااب زبارینش از پارّ     »: اسات از همان باب، قابل مشاهده 15در حکایت « غلام سیاه»توصی، شخصیتّ، در مورد  نمونۀ دیگری از

 .ااقطر از بغلش بدمیدی هیکلی که صخرااجنّ از طلعتش برمیدی و عین. هشته ]فرو[بینی درگذشته بود و زیرین به گریبان 

 ااااو گاااا تی تااا قیاماات زشاات رویااای  ت

 شااخصااای ناااه چناااان کریاااه مناظااار   

 وانااگااااه باغالااااای، ناعااااوذ بااااالااااه

 بار او ختام اسات و باار یوساا، نکاویی    

 کاااااز زشااتاااای او خااباااار تاااااوان داد

 «ماااااردار باااااااه آفاااااتاااااب مااارداد  
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 (11: همان)                                        

 :استکه به عقد سعدی درآمده بود، اینچنین گ ته شده( از باب دوم 15حکایت)یا در توصی، دختر حلب 

 17هاای  هاا در حکایات  توصی، شخصیتّ های دیگری ازنمونه(. 855همان، )« بود ]نافرمانبردار[روی، دختری بدخوی، ستیزه»

 7در بااب پانجم،   ( پسر) 83، (شاهد) 85، (جوان) 1باب سوم، ( رشرویفرد ت) 87باب دوم، ( توصی، کنیزک، غلام ملک و عابد)

 .مشاهده است باب ه تم، قابل( توانگران و درویشان) 75در باب ششم و( جوان) 5، (پیر و جوان)

ها شود که سعدی برای توصی، شخصیتّهای حکایات گلستان مشخّص میگرفته از شخصیتّ های صورتبا توجّه به توصی،

های گلساتان، توصای،   در حکایت: توان گ تدر مجموع، می. ز جملات کوتاه و گاهی از جملات بلند است اده کرده استگاهی ا

هاای  پردازی مستقیم از توصی، اسات اده شاده و وضاعیتّ شخصایتّ    اوّل اینکه برای شخصیتّ. اغلب دارای دو کارکرد بارز است

دوم . بارد که خوانند  متن به شرایط فکری، روحی و روانی آنها نیز پی مای ای از احاظ ظاهری وص، شده است حکایات به گونه

است تا فضای حااکم بار حکایات    اینکه از توصی، به عنوان ابزاری مؤثّر برای بیان چگونگی رخدادهای حکایات بهره گرفته شده

های گلستان در روایتگری حکایت این هر دو روش است اده از توصی، باعث کندی سرعت. برای مخاطب بیشتر نمایش داده شود

هاای  اابتّه این نکته به عنوان یک حُسن برای سعدی در روایتگری حکایات . شده و زمان متن حکایات را به کندی پیش برده است

سات اده از  به طور کلّی، ا. شود تا خواننده را بیشتر با متن درگیر و مرتبط سازد و همچنین، بر گیرایی متن بی زایدگلستان قلمداد می

باعث کندی سرعت روایای در هار متنای     -ها و چه توصی، فضاها چه توصی، شخصیتّ -عنصر توصی، همیشه و در هر حال

 .آیدای که از عوامل مؤثّر بر کاهش سرعت به حساب میشودل به گونهمی

  (1نفس یثحد)یی خودگو. 2-2-2

گااه ساؤالاتی از   . گویاد آن از خودش و با خودش سخن مای خودگویی یا حدیث ن س گ تاری است که شخصیّتی تنها درطی 

حدیث ن س یا حرف زدن با خود، آن اسات کاه شخصایتّ،    »به عبارت دیگر، . دهدپرسد و باز خودش پاسخ خود را میخود می

در ماورد شخصایتّ   بدین طریق، اطّلاعااتی  . افکار و احساسات خود را به زبان بیاورد تا خواننده از نیاّت و مقاصد او با خبر شود

در شیو  حدیث ن س فرض بر این است که مخاطب حضور دارد، وای شخصیتّ با خود ساخن  ... شود داستان به خواننده داده می

یی باعاث ایساتا شادن زماان روایات      در نویسندگی و روایت متون روا« خودگویی»است اده از عنصر (. 11:8112بیات، )« گویدمی

شخصیتّ با صادای  »شودل است اده می« حدیث ن س»زمانی که در روایتگری از عنصر . دهداهش میشود و سرعت روایت را ک می

 (. 121:8112میرصادقی،)« کندبلند صحبت می

هر وقات ایان شاگرد در روایات     . شود به طور کلّی، خودگویی از عواملی است که باعث کندی سرعت روایت در هر متنی می

در واقاع، هنگاامی کاه نویسانده     . شاود ایستد و شتابی ثابت بر روایت حاکم مین از حرکت باز میرود، زمامتون روایی به کار می

هاای بلناد تااریخی    است اده از این عنصر در رمان. است اده کند« خودگویی»تواند از عنصر بخواهد سرعت تند روایت را بکاهد، می

شود کاه مخاطاب باا    رود و باعث میه عنوان یک حُسن به شمار میهایی با حجم کم بگرددل امّا در رمانباعث ملاات مخاطب می

 .علاقۀ بیشتری روایت را دنبال کند

هاا باعاث   است و با وجود اینکه اسات اده از ایان عنصار در رماان    است اده شده« خودگویی»های گلستان نیز از عنصردر حکایت

از باب چهاارم، از   85سعدی در حکایت. رودحُسن به شمار می های گلستان به عنوان یکگرددل امّا در حکایتملاات مخاطب می

اشااره  ایان شخصایتّ   ( حادیث ن اس  )که شخصیتّ این حکایت است با است اده از این عنصر، به خودگویی « یکی از شعرا»زبان 

ای دیگر از بااب پانجم   در مثا(. 815: 8113سعدی،)« !اند و سنگ را بستهسگ را گشاده! این چه بد فعل مردمند: گ ت»: استکرده

 :گ ترفت و میشنیدمش که همی»: استهای این حکایت، پرداخته، یکی از شخصیتّ«شاهد»گوییبه خود( 85حکایت )

                                                 
1
.  soliloquy 



 18/     های گلستان سعدی بر اساس نظریّه ژنت بررسی سرعتِ روایت در حکایت
 

 پااره گاار وصاال آفتاااب نخواهااد      شااب

 

 «روناااااق باااااازار آفااتاااااب نااکاهااااد  

 (811: همان)                                    
 

: اناد هایی اینچنین داشتههستند که هر دو خودگویی« زاغ»و « طوطی»باب، دو شخصیتّ این حکایت  از همان 87یا در حکایت 

این چه طلعت مکروه است و هیأت ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون؟ یا غراب اابین، یا ایت بینای و بیناک بعاد    »: طوطی

 .اامشرقین

 ااصاّاباح بااه روی تااو هاار کااه برخیاازد علاای

 در صااحبت تااو بایسااتی بااداختری چااو تااو
 

 صاباح روز سالاامات باار او مسااا باشااد   

 «وای چنان که تویی، در جهان کجاا باشاد؟  
 

 ]خراماان [، ]بار [لایق قدر من آن استی که با زاغی به دیوار بااغی  ! این چه بخت نگون است و طااع دون و ایّام بوقلمون»: زاغ

 .رفتمیهمی

 پارسااااا را بااااس ایاااان قاااادر زناااادان 
 

 اود هااااام طویااااالۀ رنااااادانکاااااه باااا 
 

درای، باه چناین بناد بالا     به عقوبت آن در سلک صحبت چنین ابلهی خود رای، ناجنس، خیاره  ]م[تا چه گنه کردم که روزگار

 است؟مبتلی گردانیده

 کاااس نایایااااد باااه پااااای دیااااواری    

 گااار تاااو را در بهشااات باشاااد جاااای    
 

 کااااه باااار آن صااااورتت نگااااار کننااااد  

 «دیاااااااگران دوزخ اخاااااااتیار کننااااااد

 (815-813:8113سعدی، )                     
 

هاایی را بیاان   اناد و ساخن  هایی دارند و خودشان را  مورد خطااب قارار داده  های حکایات خودگویهها، شخصیتّدر این مثال

رد، ساعدی  علاوه بر این ماوا . استهای گلستان مؤثّر واقع شدهها در کاهش سرعت روایت حکایتاند که این عمل شخصیتّکرده

برای پیشبرد روایات بهاره   « حدیث ن س»باب ه تم گلستان نیز از  5باب ششم و  88باب پنجم، 83باب سوم،  71های در حکایت

های ایان کتااب دارد   در گلستان، نشان از هنر نویسندگی سعدی در حکایت« گوییخود»های است اده از عنصراین نمونه. استبرده

 .یز در کاهش سرعت روایت بهره بگیردکه توانسته از این عنصر ن

 عاطفی  -نمایاندن زمان روانی. 2-2-3

 باه  کاه  است زمانی روانی، زمان». در روایت متون روایی یکی از عوامل کاهند  سرعت روایت است« عاط ی -روانی»وجود زمان 

 و حاال  کاه  مثلاً زمانی هستیم، آن سریع گذشتن اهانخو وقتی دیگر، بیان به. رودمی پیش ما روانی با حالات مت اوت کاملاً هایشیوه

 بارعکس  ایساتدل باازمی  گااهی  حتاّی  و رودمای  پایش  کندی خاص به اجاجتی با منتظریم، یا غمگین نیست، مناسب ما روحی هوای

 (. 111: 8112میرصادقی،)« شودمی سپری تندی به هستیم، داخواه و مهیجّ کارهای غرق یا بریماذتّ می چیزی از که هنگامی

اطّلاع از . کندهای داستان تغییر میها با توجّه به نگاه شخصیتّشود، ارزش احظههنگامی که زمان روانی در روایت نمایانده می

. نمایاان کناد   را آن اهمّیتّ تغییر بدهد و را زمان ارزش تواندخبری خوب یا بد و آگاهی از رخدادی که قرار است اتّ اق بی تد، می

احساساات و عواطا، و رخادادهایی     کناد می تعیین را زمان این طول آنچه و دارد ت اوت با زمان تقویمی« عاط ی -انیرو»زمان 

کناد، موجاب مهایجّ شادن     است اده از این عنصر با وجود اینکه سرعت روایت را کند مای . هستند که با روان آدمی سر و کار دارند

 .کنداطب را برای پیگیری متن روایی در اغلب موارد بیشتر میمندی مخشود و این هیجان، علاقهها میصحنه

 ]وقتای [در جاامع بعلباک   »: استهای گلستان است اده کردهدر موارد زیر از حکایت« عاط ی -روانی»سعدی نیز از عنصر زمان 

گیرد و آتشام  م که ن سم در نمیدید. راه از صورت به معنی نبرده ]و[مرده  گ تم با قومی افسرد  دلای چند به طریق وعظ میکلمه

( ساعدی )در این مثال، راوی (. 35: 8113سعدی،)« داری در محلتّ کوراندریغ آمدم تربیت ستوران و آینه. کنددر هیزم تر اثر نمی

بی در شا »: نمونۀ دیگار . رودبرد و این زمان روانی که با زمان واقعی مت اوت است، به کندی پیش میدر انتظاری کشنده به سر می
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مشات  »: یا در این مثاال (. 38: همان)« .]دست از من بدار: و شتربان را گ تم[خوابی پای رفتنم نماند سر بنهادم  ]بی[بیابان مکّه از 

شاکایت پایش پادر بارد و     . زنی را حکایت کنند که از دهر مخاا، به فغان آمده بود و حلق فراخش از دست تنگ به جان رسیده

همچناین، در ایان مثاال، زماان     (. 883-875هماان،  )« به قوّت بازو ک افی به دست آرم ]مگر[ ر دارم، اجازت خواست که عزم س

پیرمردی ضعی، . ای سست ماندهروزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگه به پای گریوه»: مشهود است« عاط ی -روانی»

 (. 858: همان)« چون روم که نه پای رفتن است؟:  تمچه خسبی که نه جای خ تن است؟ گ: آمد و گ تاز پس کاروان همی

شود و در روایت داستان می« عاط ی -روانی»چنانکه از مثال بالا پیداستل نمایاندن ترس، از عواملی است که باعث ایجاد زمان 

نظیار ایان حکایات     هاایی نمایاندن این نوع از زمان با است اده از به روایت کشیدن ترس، باعث کندی سرعت روایت در حکایات 

رود و آنهاا را باا دردهاا    ها پیش میبر خلاف میل راوی و شخصیتّ« عاط ی -روانی»های ذکرشده، زمان درتمامی مثال. استشده

 .  ریزدکند و زمان واقعی را به هم میهمراه می

 بیان عمل ذهنی. 2-2-4

ایان عمال عباارت اسات از     . شاود یات محساوب مای   های داستان نیز از عوامل کاهش سرعت روابیان اعمال ذهنی شخصیتّ

گذرد و در کنش داستانی هیچ ردّ و نشانی ندارد و از این روی سابب کنادی زماان     افکاری که فقط در ذهن شخصیتّ داستان می»

من فکر کردم، من در دام گ تم، مان  در اغلب موارد جملاتی از قبیل (. 13: 8135جاهد و رضایی،)« شودروایت و شتاب من ی می

گااهی شخصایتّ   . در روایت است« بیان اعمال ذهنی»با خودم اندیشیدم و جملاتی از این نوع، نمایانگر است اد  نویسنده از عنصر 

و باروز  گااه ظهاور   دهد و این اعمال در عاام واقع و نیز رخدادهای داستان هایچ داستان در ذهن و افکار خود اعماای را انجام می

آورد که این روایتگری در پیشبرد زمان، اثری نداشته، فقط باعاث  یابدل امّا نویسنده همین افکار و اعمال ذهنی را در روایت مینمی

است اده از این عنصر برای کنترل سرعت تند روایت بسایار ماؤثّر اسات و یکای از عوامال کااهش       . گرددکندی سرعت روایت می

بیاان  »هاای داساتان را روایات کناد، از عنصار      نابراین، هرگاه در روایت داستان، نویسنده افکار شخصیتّب. باشدسرعت روایی می

شاودل افکااری    های آن مربوط میاذا سرعت کند روایت داستان گاه به عمل ذهنی و ت کّر شخصیتّ. بهره برده است« اعمال ذهنی

هیچ ردّ و نشانی ندارد و از این روی سابب کنادی زماان روایات      گذرد و در کنش داستانی که فقط در ذهن شخصیتّ داستان می

 :شودهای گلستان مشاهده میجریان اعمال ذهنی در موارد زیر ازحکایت. شود می

بااز  ». «به اقلیمی دیگر نقل کنم تا در آن صورت که زندگانی کنم کسی را بر نیک و بد من اطّلاع نباشدبارها در دلم آمد که » 

« ...به طعنه در ق ای من بخندند و سعی مرا در حاقّ عیاال بار عادم ماروتّ حمال کنناد و گویناد          اندیشم کهمیا از شماتت اعد

چندان بار ایان نماط بگ اتم کاه      : گ ت»(. 831: همان)« که تریاقند یا کلید خزانۀ ارزاق تصورّ کندوهم »(. 25-33: 8113سعدی،)

 (.855: مانه)« داش در قید من آمد و صید من شد گمان بردم که

« عمال ذهنای  »های بالا، سعدی با است اده از افعاای مانند تصور کردن، اندیشیدن، گمان کردن و به دل آمدن، از عنصر در نمونه

ایان هنار موجاب    . اسات هاا شاده  است و این باعث کندی سرعت روایت در این حکایتهایش است اده کردهبرای روایت حکایت

نیاز در  « زمان خیااای »علاوه بر بیان عمل ذهنی، گاهی به کاربردن . بیشتری به پیگیری حکایات بپردازد گردد تا خواننده با اذّت می

، در حکایات گلستان بازتابی نادارد،  (زمان خیاای)به دایل اینکه این نوع زمان . گرددطول روایت موجب کاهش سرعت روایت می

 .   از توضیغ آن خوداری شد

  1نگر ع گذشتهپریشی از نو زمان. 2-2-5

ژنت هرگونه به هم خوردن نظام در ترتیابِ بیاان و    ». پریشی، ناهماهنگی میان زمان روایت و زمان داستان استمنظور از زمان

در (. 22: 8111رجبای و همکااران،   )« کناد نگر تقسیم مینگر و آیندهنامد و آن را به دو نوع گذشتهپریشی میچینش وقایع را زمان

ا در متن، دیرتر از زمان منطقی خاود و باه   امّ اند اق افتادهرویدادهایی هستند که در داستان زودتر اتّنگر، نوع گذشته پریشی اززمان
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گاویی  .شد  متن اسات  نگر، روایت رخداد داستان پس از نقل رخدادهای سپریگذشته» .شوندشکل بازگشت به گذشته روایت می

 (. 35: 8112کنان، ریمون)« ندکای در داستان رجعت میروایت به گذشته

این روایت رخ داده آغاز اوّ ۀای که پیش از نقطبه این شکل که واقعه لگرد نسبت به زمان تقویمی است نوعی عقبی نگرگذشته

روایات  "کاه ژنات   -م بر زمان روایات اصالی  زمان داستان در این نوع پس نگاه، خارج و مقدّ». شودروایت می در متن بعداً ،است

گاردد و  باعاث کناد شادن سارعت روایات مای      « نگریگذشته»است اده از عنصر  (.21: 8111اوته، )« قرار دارد -نامدمی "تنخس

شاود و باه   شد  اشخاص داستان و دوران کاودکی آنهاا مای    همچنین، موجب آشنایی مخاطب با رخدادهای گذشته یا دوران سپری

، روایت از اکناون قصاّه باه زماانی در     «نگرگذشته»پریشی نوع  در واقع، در زمان. انجامددنبال کردن متن روایی توسّط خواننده می

ساعدی نیاز از ایان عنصار بارای کاساتن سارعت روایات در         . شودگردد که این امر باعث کندی سرعت روایت میگذشته بازمی

هاای ایان   یکای از شخصایتّ  )« ملاّاح »از بااب اوّل، از زباان    15های گلستان بهره برده استل به عنوان مثال، در حکایات  حکایت

 :کنیم، بازگشت به زمان گذشته را مشاهده می(حکایت

دیگر آنکه میل خاطر من به رهانیدن این یکی بیشتر باود کاه وقتای در راه    . آنچه تو گ تی یقین است: گ ت ]و[ملّاح بخندید » 

در ایان مثاال،   (. 17-11: 8113ساعدی،  )« دم در ط وایاّت نشاند و از دست آن یکی تازیانه خورده بو ]ی[مانده بودم و مرا بر شتر

یا . استاست و خاطرات خود در دوران کودکی با آن دو برادر را که درگرداب غرق شدند، روایت کردهبه گذشته باز گشته« ملّاح»

دزد بای   ]کاه [صاری خ تاه  روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای ح»: استآمده( از باب دوم 5حکایت )ای دیگر در نمونه

 .رفتروم و خود به غارت میتوفیق ابریق رفیق برداشت که به طهارت می

 پارساااا باااین کاااه خرقاااه در بااار کااارد  
 

 جامااااۀ کعبااااه را جاااال خاااار کاااارد    
 

تا روز روشن شد آن تاریک مبلغی راه رفتاه باود و   . رفت و درجی بدزدید ]بر[چندان که از نظر درویشان غایب شد به برجی 

از آن تاریخ ترک صحبت گ تیم و طریق عزاات  . بامدادان همه را به قلعه درآوردند و بزدند و به زندان کردند. گناه خ تهن بیرفیقا

ای را که در گذشته بارای درویشاان   واقعه« یکی از درویشان»در این مثال، (. 11: 8113سعدی، )« ااسّلامه فی ااوحده ]که[گرفتیم 

از بااب   83و  3های در حکایت. کرده است و به آن دایل اجاز  همراهی سعدی را با خودشان نداده استاتّ اق افتاده بودل تعری، 

شاود کاه   ها، مشاخّص مای  در تمامی این مثال. استنگر به کار رفتهاز نوع گذشته« پریشیزمان»از باب پنجم، نیز عنصر  82دوم و 

اند که وقایع و اند و ایاّمی را روایت کردهبه دوران گذشته خود برگشته، (نگریگذشته)بک های این حکایات با یک فلششخصیتّ

هاا و همچناین،   های دیگر حکایات حوادو و وقایع را برای شخصیتّ حوادثی برای آنها در آن زمان اتّ اق افتاده است و اکنون، آن

 . اندمخاطبان و خوانندگان دیگر روایت کرده

  1وگوگفت. 2-2-6

: آماده اسات  ( دیااوگ)وگو در تعری، گ ت. شوددر هر روایتی باعث کند شدن سرعت روایی می« وگوگ ت»صر است اده از عن

گیارد،  تر، آزادانه در ذهان شخصایتّ واحادی در هار اثار ادبای صاورت مای        ها یا به طور گستردهصحبتی که در میان شخصیتّ»

ریزدل امّا در داستان نیز یکای از عناصار مهام اسات کاه پیرناگ را       مینامه را پی وگو بنیاد نمایشگ ت. شودنامیده می« وگو گ ت»

وگو برای کاهش سرعت روایت و پی بردن مخاطب به افکاار و علایاق   از عنصر گ ت(. 771:8113میرصادقی، )« دهدگسترش می

یونسای،  )« تتارین عنصار داساتان اسا    وگو جزء لاین ک اشاخاص اسات کاه خاود مهام     گ ت». شوداشخاص داستان است اده می

ها احساس همدردی کند و در پای فهمیادن افکاار    شود که خوانند  روایت با شخصیتّوگو باعث میهمچنین، گ ت(. 157:8111

وگاو  گ ات ». شود، در طول خواندن داستان احساس خستگی به او دست ندهدآنان باشد و با اینکه سرعت روایت داستان ثابت می

وگو در گرو آمیز  ظری ای اسات   درستی و اصاات گ ت. فراوان نیاز دارد تا درست از آب درآید به شکیبایی بیش از حد و مهارت
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 (. 552:8115میریام،)« پردازی استاز آنچه واقعی است و آنچه زاد  سبک

ه وقاایعی کا  »همچناین،  . ترین و مؤثّرترین عناصر کاهناد  سارعت اسات   وگو از مهم شود، گ تآنگونه که در نظریاّت دیده می

. کناد وگو بارای خوانناده عینیاّت پیادا مای     معطوف به نگاه راوی نیست، یعنی راوی شاهد آن واقعه نبوده و نیست، از طریق گ ت

است اده از این عنصر در هار روایات و   (. 25:8111خسروی، )« هاستوگو به مثابۀ نوعی کنش، بازنمایی و شناخت شخصیتّگ ت

آید و اگر گااهی بایش از   شود که این کندی گاهی یک حُسن به حساب میروایت می به هر شکل ممکن، باعث کند شدن سرعت

 .شودای باشد، موجب خستگی مخاطب و عدم پیگیری داستان میحرفهحدّ و غیر

هاای  آید و سعدی در بیشاتر حکایات  های گلستان به شمار میازعناصر روایی غااب در حکایت« دیااوگ»یا « وگوگ ت»عنصر 

برناد  تماامی   تاوان گ ات، عنصار اصالی و پایش     ای کاه مای  استل باه گوناه  رای پیشبرد روایات این اثر از آن بهره بردهگلستان ب

جادال  »( 75حکایات  )نمونۀ برجستۀ کاربرد این عنصر را درآخرین حکایت از باب ه تم . است« وگوگ ت»های گلستان،  حکایت

قابال  . کنایم مشاهده مای  -استصورت یک مناظر  ادبی شیرین نگارش یافته که به-« سعدی با مدعّی در بیان توانگری و درویشی

های گلستان از بسامد بالایی برخوردار است و از احاظ پراکندگی، در بیشاتر  در حکایت« وگوگ ت»ذکر است که است اده از عنصر 

شود و فقط های متعدّد آن خودداری میر نمونهبنابراین، برای پرهیز از اطناب مطااب از ذک. های این اثر قابل مشاهده استحکایت

غلط گ تای کاه   : گ ت. اند مذمتّ اینان روا مدار که خداوند کرم: گ تم»: شوداکت ا می« جدال سعدی با مدعّی»به ذکر یک نمونه از 

... ای ااّا باه علات گادایی    هبر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافت: گ تمش... بارند و  اندل چه فایده؟ چون ابر آذارند و نمی بند  درم

به عذر آن که از دست متوقّعاان باه جاان    : گ تم... گویم که متعلّقان بر در بدارند و غلیظان شدید برگمارند به تجربت آن می: گ تا

دهد، وقتی با اینکه عنصر دیااوگ به روند داستان شتاب ثابت می(. 835-831: 8113سعدی، ...)اند و از رقعۀ گدایان به فغانل آمده

 . رودشود، این عنصر از عوامل کاهند  سرعت روایت به شمار میبررسی می« سرعت»در روایتِ داستانی مسئلۀ 

 پردازی نویسندهنظریّه. 2-2-7

اابتّه برخی مواقع به صاورت مساتقیم و گااهی نیاز از زباان      . کندگاهی نویسنده در روایت، نظرات خود را وارد متن اصلی می

اغلاب  . شاود شود که در هر دو صورت، باعث کندی سرعت روایت میاین نظرات منعکس می( غیرمستقیم)ای داستان هشخصیتّ

های خاود  ها برای تبلیغ اندیشهاز شخصیتّ ،در آغاز کار ویژه بههستندل که دارای اندیشه و دیدگاه فلس ی یا اجتماعی نویسندگانی 

« شاوند اناد گرفتاار آن مای   ویسندگان کاه دارای اندیشاه و دیادگاه فلسا ی یاا اجتمااعی      اشکاای که بسیاری از ن». کنند اده میاست

شاود  افتدل در این حاات مشاهد مای است اده از این عنصر گاهی به طور مستقیم از زبان نویسنده اتّ اق می(. 27: 8118عبداالهّیان، )

ی از حجم متن را پر کرده و از ایان طریاق باعاث کاساته شادن      که نویسنده با ارائۀ حداّقل اطّلاعات از داستان اصلی، فضای زیاد

ای است که نویسنده، افکار و عقاید خود را به شخصیّتی است اده از این عنصر به طور غیرمستقیم به گونه. استسرعت روایت شده

افی برخاوردار نباشاد، بارای    دهد تا در متن اصلی نمایانده شود و مخاطب اگر از دقتّ کاز اشخاص داستان به صورت عاریتی می

در هار صاورت و در هار هنگاام کاه      . کناد راحتی او را با خود همساو مای   شود و نویسنده بهفهمیدن این مطلب دچار مشکل می

شود که زمان از حرکت باز ایساتد و سارعت   نویسنده در روایت دخاات کرده باشد و نظر خود را وارد متن اصلی بکند، باعث می

 .دروایت کاهش یاب

وارد ماتن  ( از زباان خاودش  )های گلستان هنگام روایتگری، گاهی نظریاّات و عقایاد خاود را مساتقیم     سعدی نیز در حکایت

در هار دو حااات  نیاز از سارعت روایات      . اسات های اصلی حکایت، اعمال نظر نماوده حکایات کرده و گاهی از زبان شخصیتّ

کااربرد ایان میازان از عنصار     . شودهای گلستان دیده میدر اغلب حکایت« ازیپردنظریّه»بسامد عنصر. استها کاسته شدهحکایت

گیاری  در قاااب نتیجاه  « پاردازی نظریاّه »هاای فراوانای از کااربرد    نمونه. استها گردیدهمنجر به کاهش سرعت روایت در حکایت

گلستان و گاهی جمالات قصاار باه کاار      های پایان حکایاتگیریتوان گ ت نتیجهدر واقع، می. شودحکایات گلستان مشاهده می
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بنادی دارناد و باه    به عبارت دیگر، حکایاتی کاه پایاان  . اندرفته در بین این حکایات، نظریاّت سعدی هستند که آن گونه بیان شده

هاا از  بنابراین، سعدی جز در معادود حکایاات گلساتان در بقیاّۀ حکایات     . اند، از این ویژگی برخوردارندصورت ناتمام رها نشده

 : شودهای سعدی در حکایات گلستان اشاره میپردازیدر زیر، به دو مورد از نظریّه. استاست اده کرده« پردازینظریّه»عنصر

 شمشیر نیک از آهن بد چاون کناد کسای؟   »

 باران که در اطافات طابعش خالاف نیسات    
 

 ناااکس بااه تربیاات نشااود، ای حکاایم، کااس 

 «در باغ لاااه رویاد و در شاوره باوم خاس     
 

*** 

 زمایاان شااوره ساناابااال بااار نایااارد   »

 نااکویای باا بادان کااردن چاانااان اسات   

 

 در او تااخاام و عاامل ضاایااع مااگردان    

 «کاه باد کاردن بااه جااای نایاکاماااردان   

 ( 37: همان)                                       
 

هاای  یکای از شخصایتّ  )« ملاک »را از زبان « بودن تربیت در سرشت نامناسب تأثیر  بی»در این مثال، سعدی نظر خود در مورد 

 :نمونۀ دیگر از بیان نظر سعدی در پایان حکایت. استبیان کرده( اصلی حکایت

 ای سیر تاو را ناان جاوین خاوش ننمایاد     »

 حااااوران بهاااشتی را دوزخ باااود اعاااراف

 

 معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است 

 «ان پارس کاه اعاراف باهاشات استااز دوزخای

 (35: 8113سعدی، )                           
 

. استدر مثال بالا، سعدی از زبان شخص اوّل حکایت، یعنی خودش، نظرش را که متناسب با محتوای حکایت است، بیان کرده

:  هاای های دیگر، در حکایات دش یا از طریق شخصیتّپردازی سعدی در پایان حکایات از زبان خوهای فراوان از بیان نظریّهنمونه

بااب   81باب چهاارم، و   87باب سوم،  1باب دوم،  18و  72، 3باب اوّل،  15و  15، 11، 18، 73، 77، 78، 83، 81، 83، 81، 3، 5

را کناد کارده و عااملی    ها، سرعت روایات  ها در کلّ حکایتپردازیگونه نظریّهاین. شودباب ه تم از گلستان مشاهده می 3پنجم، 

 .استمؤثّر در کاهش سرعت روایت شده استل زیرا جلوی پیشروی زمان را گرفته در حاای که حجم متن افزایش یافته

 کاربرد بسامد مکرّر. 2-2-8

صورت  کند در اینبار اتّ اق بی تد و راوی برای چند بار همان یک رخداد را به صورت تکرار بیان اگر رخدادی در داستان یک

ای زماانی  مؤاّ ه»بسامد . این شیو  روایت در کاهش سرعت روایت تأثیر به سزایی دارد. است اده کرده است« بسامد مکرّر»از شگرد 

که تا پیش از ژنت ذکری از آن در میان نبود، رابطۀ میان تعداد دفعات تکرار رخاداد در داساتان و تعاداد دفعاات روایات       ]است[

شود و تکرار برساختی ذهنی است که باا حاذف کی یاّات خااصّ هار اتّ ااق و       س بسامد مشمول تکرار میپ. رخداد در متن است

 (. 21: 8112کنان،ریمون)« شودحذف کی یاّت مشترک آن اتّ اق با سایر اتّ اقات حادو می

کرار خودِ مطلب از یک ساو و  ت. کننداز این عنصر معمولاً با هدف تأکید و نشان دادن اهمّیتّ موضوعی به مخاطب است اده می

ساو کاردن مخاطاب باا خاودش      شود تا نویسند  روایت به هدف خود برای همکند شدن سرعت روایت از سوی دیگر، باعث می

از نظر کاهش سرعت روایت نیز آشکار است که وقتی موضوعی یک بار اتّ اق افتاده و چناد باار در روایات ماتن     . تر بشودنزدیک

از عوامال کااهش   « بسامد مکارّر »بنابراین، . دارددهد و زمان را از پیش رفتن باز میرعتِ روایی را کاهش میاصلی تکرار شود، س

در کالّ  . گاردد شود و همچنین، باعث دقتّ بیشتر مخاطبان باه آنچاه ماّد نظار راوی اسات، مای      سرعت روایت متن محسوب می

 :استفقط یک بار است اده شده« مکرّر»های گلستان بسامد حکایت

، که یکی از رؤسای حلاب باه واساطۀ ساابقۀ     (باب دوم 15حکایت )این بسامد در حکایت گرفتاری سعدی در دست جهودان 

بر حاات من رحمات آورد و باه ده دیناارم از    »: شوددهد، مشاهده میآشنایی که با سعدی داشته او را به ده دینار از بند نجات می

. «!تو آن نیستی که پدر من تاو را از قیاد فرناگ باه ده دیناار خالاص داد؟      : گ ت». «ب بردقید فرنگ خلاص داد و با خود به حل
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ها، عبارت مثال در این شاهد(. 855:همان)« خلاص کرد و به صد دینار در دست تو گرفتار ]از قید فرنگ[بلی، به ده دینارم : گ تم»

بساامد  »خاوبی، کاارکرد    این تکارار باه  . ن حکایت تکرار شده استسه مرتبه در هما« کرد/ به ده دینارم از قید فرنگ خلاص داد »

 .دهدرا نشان می«  مکرّر

 1استفاده از نقل قول. 2-2-9 

دارد و  کاهدل زیرا زمان را از حرکت باز مای به طور مستقیم یا از نوع غیرمستقیم آن، سرعت روایت را می« نقل قول»است اده از 

گاهی در هنگام روایتگری، نویسنده نقل قول اشخاصی از داستان . شوددر زمان انجام نمی رود و حرکتیروایت در عرض پیش می

دهد و از پیش رفتن زمان داستان هیچ اثاری در  کند که این عمل فقط حجم متن را افزایش میها بیان میرا از زبان دیگر شخصیتّ

شود تا خواننده از خالال  کند، باعث میرعت روایت را کند میاست اده از این عنصر، ضمن آنکه س. شودهنگام نقل قول یافت نمی

ها پی ببرد که ایان خاود   افتاده در داستان آشنا شود و همچنین، به افکار و عقاید شخصیتّ ها با بسیاری از وقایع اتّ اقاین نقل قول

اسات اده از ایان عنصار رعایات نشاود،       قابل ذکر است که اگر حدّ و حادود . شودمندی مخاطب به پیگیری داستان میباعث علاقه

 . رغبتی خواننده به پیگیری ادامۀ داستان خواهد شد باعث خستگی و ملاات و در نتیجه، بی

های ایان اثار داشاته    های گلستان تأثیر مستقیم در کاهش سرعت روایت در حکایتدر حکایت« نقل قول»است اد  چشمگیر از 

کارگیری این عنصار در میاان حکایاات گلساتان      به. شودمشاهد می« نقل قول»تان است اده ازهای گلستقریباً در تمام حکایت. است

هایی از افارادی نظیار   بدین گونه است که هنگامی که شخصیّتی از حکایت در حال روایت است، در میان روایت، سعدی نقل قول

اند، گ ته: ن، ملّاحان، عرب و گاهی بدون ذکر فاعل مانندفریدون، انوشیروان، اقمان، خردمندان، حکما، اطی ان، فیلسوفان، صاحبدلا

ها، هیچ پیشبردی در سارعت روایات   رغم افزایش حجم متن حکایت است که بهگویند و گاهی نیز نقل حدیث یا آیه را ارائه کرده

هاا  شاود و بقیاۀ نموناه   اای ذکر میاذا امث. های این بخش نیازی به تحلیل ندارندنمونه. استنداشته و بلکه از سرعت آن نیز کاسته

 : شوندارجاع داده می

 آن شنیاااااادی کاااااه لاغاااااری داناااااا »

 اسااااب تااااازی اگاااار ضااااعی، بااااود  

 

 گ ااات باااااری بااااه ابلااااهی فاربااااه     

 «همچنااااان از طویلااااه ای خاااار بااااه   

 (53:8113، سعدی )                            
 

 « بواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانهما من مواود اااّ و قد یواد علی اا طره فا: در حدیث است»

 داناای کااه چااه گ اات زال بااا رسااتم گاارد  

 دیدیااام بساای، کااه آب سرچشاامۀ خاارد   

 

 دشااامن نتاااوان حقیااار و بیچااااره شااامرد 

 «چاااون بیاااشتر آماااد شااتر و بااار بباارد   

 (37: همان)                                       
 

حرامی از سلطان، و دزد از پاسپان، و فاسق از غماّاز، و روساپی   : رنجند ]به[ن چهار کس از چهار کس به جا: اندو حکما گ ته»

: هایاز جمله در حکایت. خوردهای زیادی از گلستان به چشم میدر حکایت «نقل قول»است اده از عنصر(. 25:همان)« از محتسب

. باب ه اتم  75و  5، 1، 8باب پنجم،  83و  3سوم، باب  71و  85باب دوم،  17و  15، 81، 3باب اوّل،  15و  72، 73، 71، 71، 75

هاا  را به خود اختصاص داده است و اغلب این نقل قول های گلستانحجم نسبتاً بالایی از متن حکایت« نقل قول»است اده از عنصر 

 .نیز کوتاه هستند

 کاربرد تشبیه. 2-2-11

در ایان کاارکرد،   . اسات « تشابیه »آن بهره بگیرند، عنصار   توانند ازشگرد دیگری که نویسندگان برای کاهش سرعت روایت می

های آنان را ذکر کناد و یاا اینکاه اشاخاص     های داستان را با هم مقایسه کند و شباهتنویسنده قادر است اعمال و رفتار شخصیتّ

در روایات باعاث ایساتایی     هاای و دیگر موارد از طریق تشبیه مقایسه کند که نمود این شباهتهای اسطورهداستان را با شخصیتّ
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م روایات ماتن، ماورد تشابیه قارار      های موجود در داساتان در هنگاا  گاهی نیز فضاها و مکان. گرددسرعت روایت از نظر زمان می

شود و فقاط حجمای از ماتن باه آنهاا      ها، باعث جلوگیری از پیشروی زمان روایت داستان میگیرند که این تشبیهات و مقایسه می

شاود و  به شکلی باعث کندی سرعت روایات مای  « تشبیه»توان نتیجه گرفت که کاربرد با توجّه به این گ تار می. بدیااختصاص می

در واقع، هنگامی کاه در متنای هنگاام روایات،     . دهد، بدون آنکه زمان داستان به جلو حرکتی داشته باشدحجم متن را افزایش می

در این تحقیق که عوامل افزاینده و کاهند  سرعت ماورد بحاث اسات،    . شودمی رود سرعت روایت ثابتبه کار می« تشبیه»عنصر 

های گلستان فقط در چند ماورد از عنصار تشابیه    سعدی در حکایت. گیردسرعت ثابت نیز در گروه عوامل کاهند  سرعت قرار می

 :شوندها در ذیل ارائه میاست اده  کرده است که این نمونه

تشبیه به کار رفته در این (. 23:8113سعدی، )« د به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندیپسر چون پیلِ مست درآم» 

از بااب چهاارم، صادای     87و یاا در حکایات   . اسات از باب اوّل  آمده 72است که در حکایت « گیرشاگرد کشتی»مثال، در مورد 

« ن در پرد  ااحان اوست یا آیات انّ انکار الاصاوات در شاأن او    گ تی نعیب غراب اابی»: استاین گونه تشبیه شده« خطیب بدآواز»

در ایان مثاال شاباهت    (. 811: همان)« طیبّ الادا و خلقی کاابدر اذا بدا ]داشت [حلقی»: نمونۀ دیگر از کاربرد تشبیه(. 818:همان)

هماان،  )« آسایای گاردان   دخل آب روان اسات و خارج  ». استبه نمایش گذاشته شده( شخصیتّ حکایت)شاهد « خلقِ»و « حلق»

از عوامل کاهند  سرعت روایت است، است اد  بسیار ناچیز ساعدی از آن در  « تشبیه»با توجّه به این امر که است اده از عنصر (. 853

 .ها تأثیر چندانی نداشته باشدهای گلستان، باعث شده است تا این عنصر در سرعت روایت این حکایتروایت حکایت

 1اپیزود افزودن. 2-2-11

مستقل، داستان یا رویادادی مساتقل کاه     ۀحادث، ضمنی ۀواقع، فرعی ۀواقع، داستان ضمنی، داستان فرعی: اپیزود عبارت است از

بخشی باه   عتنوّبرای  یگاههمچنین، و است رساندن م هوم پیرنگ داستان  در خدمتِاپیزود  ،در واقع. آید داستان می اصلی در متن

دد رگا حاذف   کناد، داستان خللی وارد  در کلّ حتّی بدون آنکه و تواند به تنهایی داستان کاملی باشد پیزود میا. شودذکر می پیرنگ

« اپیازود »، صه برای رسیدن به هادفی مشاخّ  به عبارت دیگر، جای دادن چند م هوم با شکل مستقل در یک قصّ(. 831: 8115داد،)

. گیری بدهد تواند سرعت روایت را کاهش چشمای میهای فراوان فرعی و حاشیهنویسنده با افزودن اپیزود و بیان داستان. نام دارد

: انداز این رو، گ ته. است« اپیزودی»یکی از این سطوح، سطغ . توان در ابعاد و سطوح مختل، بررسی کردبه طور کلّی، متن را می

دیگار  . شاود بنابراین در قااب زمان و مکان تعریا، مای  شود که آغاز و پایانی دارد و اپیزود به عنوان جزئی از یک کل، درک می»

اپیزود باه نحاوی دارای اساتقلال نسابی و وحادت      . های متواای وقایع یا اعمال استاینکه اپیزود به طور عمده، دربرگیرند  رشته

در مجموع، افازایش اپیازود   (. 811: 8131غیاثیان و همکاران، )« توانیم آن را از سایر اپیزودها متمایز کنیمای است که میمایهدرون

است اده از اپیزود همچنین، . کندشود، امّا سرعت روایت را کُند میتر مطلب به مخاطب میدر روایتِ متنِ اصلی باعث ت هیم راحت

 .کنداز خستگی خوانند  روایت به دایل یکنواختی موضوع، جلوگیری می

تاری را  ، حکایات فرعی کوچک(اپیزودی)ی به شیو  داستان در داستان گاه های اصلی گلستانسعدی در میان برخی از حکایت

در این نوع حکایات، در سیرروایت اصلی، حکایت فرعی به قصد تعلیق، تأخیر انداختن و یا ذکر نتاایج اخلاقای و   . استنقل کرده

ایان اپیزودهاا سارعت    . اسات دهتر کردن پیام مورد نظر سعدی برای خوانندگان در حکایت اصلی، گنجاناده شا  همچنین، ملموس

، «وزیار معازول  » از بااب اوّل در ضامن حکایات    85ایت به عنوان مثال، در حک. استگیری داده ها را کاهش چشمروایت حکایت

تا فضلۀ : سیه گوش را پرسیدند که ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد؟ گ ت»: استرا ذکر کرده« سیه گوش»حکایت 

اکنون که به ظلّ حمایتش درآمدی و باه شاکر نعماتش    : گ تند. کنمو از شرّ دشمنان در پناه صواتش زندگانی میخورم صیدش می

« از بطش او همچنان ایمن نیساتم : اقرار کردی چرا نزدیک تر نیایی تا به حلقۀ خاصّانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گ ت
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 :شود، مشاهده می(، باب اوّل83)در حکایت بعدی همان باب « زوداپی»نمونۀ دیگر است اده از  (.33: 8113سعدی، )

چاه آفات اسات کاه     : کسی گ اتش . خویشتن، افتان و خیزانحکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدندش گریزان و بی» 

و چه مناسبت و تاو  با ت ]را[ای شی تۀ لایعقل شتر : گ تند. گیرندشتر را به سخره می ]شنیدم[: موجب چندین مخافت است؟ گ ت

تاا  [که را غم تخلیص مان باشاد   ] و گرفتار آیم[که اگر حسودان به غرض گویند شتر است ! خاموش: را با او چه مشابهت؟ گ ت

های در هر دو مثال مذکور، حکایت(. 28-25: همان)« ؟ و تا تریاق از عراق آورده باشند مار گزیده مرده باشد]ت تیش حال من کند

باشاد کاه سارعت روایای     مای « اپیازودی »است، های حکایت در ضمن حکایت اصلی تعری، کردهیکی از شخصیتّتمثیلی را که 

بااب   73و ( ماورد  1) 71، 85بااب دوم،   15و  75، 83، 3باب اوّل،  13و  11های سعدی در حکایت. استحکایت را کاهش داده

 .استاست اده کرده« اپیزود»اب ه تم، نیز از عنصر ب 75و  3باب ششم،  5باب پنجم،  81و  83، (مورد7)87، 85سوم، 

 شتاب منفی . 2-2-12

ای کوتااه رخ  دهد که از احاظ زمانی در برهاه گاهی نویسنده در روایتِ داستان حجم زیادی از متن را به وقایعی اختصاص می

یااد  « شتاب من ای »از آن تحت عنوان « رار ژنتژ»پردازان روایت از جمله کند و نظریّهاین عمل، سرعتِ روایت را کند می. اندداده

های گلستان است که در یکی دهند  سرعت روایت در حکایت شتاب من ی یکی از عوامل کاهش(. 21:8112کنان، ریمون)کنند می

کاار   باه ( زنحکایات مشات  )از باب سوم  71را سعدی در حکایت « شتاب من ی»نمونۀ بارز . شودهای این اثر دیده میاز حکایت

آن را از زبان پادر  ( سعدی)اختصاص یافته که راوی « زنپدر مشت»های در این حکایت، سه ص حه از متن به نصیحت. استبرده

اسات و  ای آوردهصا حه  راوی این احظۀ کوتاه از زمان تقویمی حکایت را با روایتگری، در حجم متن سه. استزن بیان کردهمشت

این ناوع   . مندی بیشتر مطلب را دنبال نمایداست تا خواننده با علاقهرا به نمایش گذاشته« شتاب من ی»به این ترتیب مثال بارزی از 

ای بنابراین، اشغال حجم ساه صا حه  . روایت باعث کندی سرعت روایت شده و به روند روایتگری حکایت شتاب من ی داده است

 .تاب من ی استخوبی بیانگر ش از متن حکایت برای نصیحت در این مثال، به

 های داستانمقایسۀ شخصیّت. 2-2-13

شاود، بادون   کند، بر حجم کتاب افزوده میهای داستانش را در متن با هم مقایسه میهنگامی که نویسند  متن روایی، شخصیتّ

. گاردد مای  این شیو  روایت باعث کندی و در نهایات، رکاود سارعت روایات    . اینکه از احاظ زمانی در داستان حرکتی دیده شود

مقایساۀ  »نموناۀ کااربرد عنصار   . اسات های گلستان از این شگرد برای کاستن سرعت روایات اسات اده کارده   سعدی نیز در حکایت

ساعدی،  )« ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خاوبروی زاده ملک»: بینیمرا در این سه مثال می« هاشخصیتّ

الامر این یکی علاّمۀ عصر گشات و آن   عاقبه. دگر مال اندوخت ]آن[یکی علم آموخت و : ده در مصر بودنددو امیرزا»(. 53: 8113

 ]به[یکی ضعی، بود که هر  ]ی[دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سیاحت کردند »(. 853: همان)« دگر عزیز مصر شد

 (.888: همان)« سه بار خوردی ]زکه هر رو[اندک طعام افطار کردی، و آن دیگر قوی  ]به[دو شب 

ای انجام داده است که این مقایسه، بادون آنکاه   ها، مقایسهدر هر سه مثال بالا، سعدی  بین هر دو شخصیتّ موجود در حکایت

در ایان گوناه ماوارد سارعت     . از احاظ زمانی، حرکتی در روایتِ حکایت ایجاد کرده باشد، فقط حجم حکایات را افازوده اسات   

 .شودند و یا حتّی ثابت مییت، کُروا

 

 نتیجه. 3

و  طول چه مدّتی از زمان رخ داده ها و رویدادها درادبی، کنش یک اثر بررسی سرعت روایت برای آن است که نشان داده شود در

روایات   در این مقااه که به بررسی سرعت. های زمانی، چه حجمی ازکتاب به آنها اختصاص یافته استسنجشِ هر یک از برهه در

 :های گلستان سعدی پرداخته شد، با توجّه به نتایج این پژوهش مشخّص گردید کهدر حکایت



 13/     های گلستان سعدی بر اساس نظریّه ژنت بررسی سرعتِ روایت در حکایت
 

( سایر تُناد  )های گلستان، است اده از عناصرِ گزینش و حذف، بسامد م رد و بسامد بازگو، باعث افزایش سارعت  در حکایت -8

کاه ایان   بناابراین، هرچناد   . خشیدن به سیر روایات ندارناد  است، امّا این عوامل کارکرد چشمگیری از احاظ سرعت بروایت شده

هاا را  اند، سرعتِ روایت حکایتهایی که مورد است اده واقع شدهها ندارند، در قسمتعوامل کاربرد زیادی در مجموع کلّ حکایت

 .اندکرده« تُند»

پریشای از ناوع   زود، بساامد مکارّر، زماان   های گلستان از کاربرد عناصرِ توصی،، بیان عمل ذهنای، افازودن اپیا   در حکایت -7

پاردازی  و  ، نقال قاول، تشابیه، نظریاّه    (دیاااوگ )وگاو   عاط ی، شتاب من ی، خودگویی، گ ت -نگری، نمایاندن زمان روانی گذشته

این، عوامال  بناابر . استها شدهاست که این عوامل باعث کُند شدن سرعتِ رواییِ حکایتها، بیشتر بهره برده شدهمقایسۀ شخصیتّ

به عبارت دیگار، عوامال کاهناد     . اندها حجم بسیار بالایی از متن را به خود اختصاص دادهکاهند  سرعت روایت در این حکایت

ای کاه از احااظ پراکنادگی در بیشاتر     سرعت روایت در حکایات گلستان از کارکرد بسامدی بالایی برخاوردار هساتندل باه گوناه    

ها در مقایساه باا عوامال کاهناد  آن،     در نتیجه، عوامل افزایند  سرعت روایت در این حکایت. شوندیدیده م حکایات، این عوامل

به همین جهت، گلستان اثری است با سرعت کندِ روایت که این کندی به دایال حجام   . بسیار ناچیز هستند و کاربرد کمتری دارند

ها، سبک نگارش آنها و همچنین، جنبۀ هناری ساعدی   بیشتر حکایت« اییگرواقع»ها و با توجّه به ماهیتّ حکایت( کوتاه بودن)کم 

تاوان  بنابراین، با توجّه به نتایج این مقاااه مای  . آیدپردازی حکایات، برای این اثر یک حُسن و امتیاز مثبت به حساب میدر روایت

اابتّه ایان کنادی سارعت روایات     . است« ندکُ»ای دانست که سرعت روایت در آنها های گلستان را در مجموع، متنِ رواییحکایت

آیناد و در  ها از عوامل جذّابیتّ و شهرت آنها به شمار مای مؤثّر واقع شده استل زیرا عناصرکاهش سرعت روایت  در این حکایت

اات، از  از این رو، این ویژگی باعث شاده اسات تاا خوانناده بادون ملا     . اندمحبوبیتّ و شهرت گلستان، اثر مثبت به جای گذاشته

هاای متعادّد و مکارّر    شاهد این مدعّا، چاا  . ها و حوادو آنها را تا پایان پیگیری کندها اذّت ببرد و ماجرا، اتّ اقخواندن حکایت

 .عمومی این اثر از سوی مخاطبان دارد ست که همگی حکایت از یافتن اقبالکتاب گلستان توسطّ انتشارات مختل، و با تیراژ بالا

 

 هانوشتپی

های گلستان در این مقااه، بر اسااس کتااب گلساتان نساخۀ مصاحغّ دکتار       از حکایت( ارجاعات)مبنای بررسی و نقل شواهد  -8

 .استغلامحسین یوس ی است که بر بنیاد آن، این پژوهش سامان یافته

 (.21: 8112 کنان،ریمون)دارد  نام« شتاب مثبت»اختصاص یک تکّۀ کوتاه از متن به مدّت زمان درازی از داستان، : شتاب مثبت -7
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